
   تولد در پاریس
کتـــاب ناصـــر فکوهـــی » پاریس؛ یـــک فرهنگ 
عاشـــقانه« نام گرفته اســـت که در واقع نوعی 
اتوبیوگرافی اســـت که او از خلال شـــهر پاریس 
بـــه دوران جوانـــی خـــود پرداخته اســـت و این 
کتـــاب برای مـــن بهانه ای شـــد تـــا از فرصت و 
تهدیـــدی بگویـــم کـــه پاریـــس پیـــش روی من 
گذاشـــت. عـــلاوه بر شـــباهت های زیـــادی که 
بیـــن تجربه من و دکتـــر فکوهی وجـــود دارد و 
لحظات و اماکن و آدم های مشـــترکی که دیروز 
ما را رقم زده اســـت اما تفاوت هایی وجود دارد 
که ناشـــی از تجربه شـــخصی من است. تفاوت 
تجربه من و دکتر فکوهـــی با پاریس مربوط به 
تفاوت بین دو انســـانی اســـت که یکی به اجبار 
به این شـــهر پرتاب شـــده و محکوم به زیســـت 
در آن شـــده اســـت و دیگری، با خواست خود 

به اســـتقبال این شـــهر رفته است.
من و خواهرم )ســـارا( در پاریس متولد شـــدیم 
اما بعـــد از این تقدیر تصادفی، سرنوشـــت من 
در دو بزنـــگاه دیگـــر بـــا این شـــهر گـــره خورد؛ 
نخســـت قبل از انقـــلاب و به دنبـــال مرگ پدر 
بود؛ جوان 15 ســـاله  ای که از خانواده و شـــهر و 
مدرســـه  اش جدا می شـــود و ناگهـــان از جایی 
ســـردرمی آورد کـــه بـــه آن »عـــروس شـــهرها« 
می گفتنـــد. و بـــاردوم بعد ازانقـــلاب به پاریس 

پرتاب می شـــوم اما این بـــار با روحیـــه دیگری 
بـــه پاریـــس برمی گـــردم. ســـر در آوردن من از 
شـــهر پاریـــس در هـــر دو بـــار، گویـــی محصول 
نوعی ســـزارین و نوعـــی ریشه کن شـــدگی بود 
کـــه باعث شـــد جنس رابطـــه من با این شـــهر 

متفاوت شـــود.
 

پاریس بعد از مرگ پدر
در جســـتارها و یادداشـــت های دکتـــر فکوهی 
زمـــان  و  نـــدارد  وجـــود  کرونولوژیـــک  نظـــم 
درهم آمیختـــه اســـت. امـــا از طریق نشـــانه ها 
و اشـــارت ها می توانیـــم حـــدس بزنیـــم کـــه او 
از دو دوره صحبـــت می کنـــد. در یـــک دوره، از 
انســـانی می گویـــد که در حـــال انقـــلاب کردن 
اســـت بـــا همـــه سرخوشـــی و امیـــدواری کـــه 
یک انســـان انقلابی بـــرای میل بـــه تغییر دارد 
وهمبســـتگی ایرانیان علیه نظام ســـرمایه داری 
و نظـــام اســـتعماری را تجربـــه و روایت می کند. 
بنابرایـــن مـــا در این کتـــاب بـــا دوره ای روبه رو 
می شـــویم که مواجهه با سیاســـت را به جشـــن 

بـــدل کرده اســـت.
نخســـتین تفاوت مواجهه من بـــا پاریس با نوع 
مواجهـــه دکتر فکوهـــی با این شـــهر در همین 
برهـــه نمایان می شـــود. بـــرای مـــن مواجهه با 
پاریـــس در این دوره بـــا مرگ و تـــراژدی همراه 

شـــد؛ ســـرخوردگی و ملال از ســـوگ پدر باعث 
شـــد جنـــس رابطـــه مـــن بـــا پاریـــس متفاوت 
از دکتـــر فکوهـــی باشـــد. او قبـــل از انقـــلاب 
شـــادمانه بـــرای تحصیـــل بـــه این شـــهر ســـفر 
کـــرد و بـــه گفت وگـــو و تعامـــل بـــا ایـــن شـــهر 
رســـید؛ اما من، انســـان ســـوگواری که به ناچار 
رؤیـــای وطن را نصفـــه و نیمه رها کرده و ســـر از 
پاریس در آورده است، شـــهر پاریس را همچون 
تهدیدی می دیـــدم که با رویکرد کارت پســـتالی 
دکتـــر فکوهـــی از ایـــن شـــهر بســـیار متفـــاوت 
اســـت؛ رویکـــردی کـــه پاریـــس را بـــه زیباترین 
تصاویـــرش تعریـــف می کنـــد. مـــن بـــه مثابـــه 
انســـان پســـاانقلابی بودم که به حاشـــیه شهر 
پاریـــس، بـــه حاشـــیه خـــودش و بـــه حاشـــیه 
امیـــدش پرتاب شـــده و نمی تواند با این شـــهر 
دیالـــوگ کند. و این امر در کتـــاب دکتر فکوهی 
غایب اســـت که همواره از پاریس و سرخوشـــی 
و فرهنگ و عاشـــقانه هایش می گویـــد و به این 
انســـان های بـــه حاشـــیه پرتاب شـــده توجه ای 

ندارد.
 

 حاشیه نشینی در پاریس
به درســـتی دکتر فکوهـــی در این کتاب اشـــاره 
پاریـــس  می کنـــد کـــه حاشیه نشـــینان شـــهر 
در دهه 80، فقیرنشـــینان فرانســـوی نیســـتند 

بیـــن  کـــه  هســـتند  مهاجرنشـــین ها  بلکـــه 
حاشـــیه و متـــن پاریـــس در رفت وآمدنـــد. این 
حاشیه نشـــینی بـــرای مـــن جنـــس دیگـــری از 
رابطه با شـــهر پاریـــس را رقم  زد کـــه متفاوت از 
رویکـــرد کارت پســـتالی دکتر فکوهی اســـت که 
پاریـــس را با جشـــن های بیکـــران و وعده های 
وسوســـه انگیزش روایـــت می کنـــد. بـــرای من 
پاریـــس با همـــه لذت هایـــش، بایکوت شـــده 
بود. بـــرای مـــن گفت وگـــو بـــا شـــهر پاریس از 
جنـــس خیانت محســـوب می شـــد؛ خیانت به 
جایـــی که از دســـت داده بودم. فکـــر می کردم 
هرگونه گوش ســـپردن بـــه این شـــهر، خیانت 
به وطـــن اســـت. بنابراین این حس را داشـــتم 
که محکوم به زندگی در پاریس هســـتم و وقتی 
محکـــوم بـــه یک مـــکان می شـــوید زمـــان هم 
متفاوت طی می شـــود. زمان جـــاری برای من، 
زمان پاریســـی بود اما زیســـت از دســـت رفته و 
نوســـتالژیک من در زمـــان متوقف شـــده بود. 
ایـــن دو زیســـت، خصلت ســـومی را بـــرای من 
ســـاخته بود کـــه رابطه من بـــا شـــهر پاریس را 

تحت الشـــعاع قـــرار می داد.
 

کار در مغازه فتوکپی در پاریس
امـــا تجربـــه مـــن و دکتر فکوهـــی از این شـــهر 
تشـــابهاتی هم دارد از جمله تجربه های هویتی 

مشترکی که داشـــتیم؛ تجربه غربت و تنهایی. 
انســـان غریبـــه در شـــهر به »هیچ کـــس« بدل 
می شـــود کـــه باید تـــلاش کند هویـــت خویش 
را بســـازد؛ این ســـاخت و ســـاز هویـــت، گاه در 
گفت وگـــو با آن شـــهری کـــه میزبان تو اســـت 
و گاه در واکنـــش و اعتـــراض بـــه آن، شـــکل 

می گیـــرد.
یکـــی از لوکیشـــن های مشـــترک مـــن و دکتر 
فکوهـــی مغازه فتوکپی اســـت. دکتـــر فکوهی 
از مغـــازه  فتوکپـــی می گویـــد کـــه بسترســـاز 
ایـــن هویـــت می شـــود. و اتفاقاً مـــن هم جزو 
همان ایرانیانی هســـتم که در مغـــازه فتوکپی 
کار می کـــردم و به عنـــوان شـــاگرد مغـــازه بـــا 

بســـیاری از روشـــنفکران ایرانی برخورد داشتم 
از جملـــه دکتـــر داریـــوش شـــایگان کـــه آن 
موقـــع مقالـــه »انقـــلاب مذهبی چیســـت« را 
منتشـــر کرده بـــود و شـــریعتی را نقـــد می کرد 
کـــه دیـــن را ایدئولوژیـــک کـــرده اســـت و من 
در حالـــی کـــه به مشـــتری ها پاســـخ می گفتم 
بایـــد بـــا او بحـــث می کـــردم کـــه »نـــه آقـــای 
دکتـــر، ایدئولوژی کـــردن دین معنـــی اش این 
نیســـت...« این گفت وگوهای روشـــنفکرانه از 
جمله تجربه های سوررئالیســـتی بـــود که من 
در آن مغـــازه فتوکپی تجربه  کردم؛ در حالی که 
درآمد کســـب می کـــردم، بایـــد از حقیقت هم 

دفـــاع می کردم.
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مطالعات فرهنگی

غ التحصیل رشـــته تاریخ از انســـتیتوی عالی  سوســـن شـــریعتی، فرزند دوم دکتـــر علی شـــریعتی، متولـــد پاریـــس و فار
مطالعـــات اجتماعـــی پاریس اســـت. همین تجربـــه اش از پاریـــس او را میهمـــان مراســـم رونمایی کتـــاب »پاریس؛ یک 
فرهنـــگ عاشـــقانه« اثر جدید دکتـــر ناصر فکوهی کرد؛ جلســـه ای که به همت نشـــر گهـــگاه در محل خانه اندیشـــمندان 
علوم انســـانی برگـــزار شـــد. ناصرفکوهـــی، عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علوم اجتماعـــی دانشـــگاه تهـــران و دکترای 
انسان شناســـی سیاســـی از دانشـــگاه پاریس، درباره کتابش می گویـــد: »این کتـــاب توصیف هایی مردم شـــناختی و گاه 
یادواره ای از برخی شـــخصیت هایی اســـت که از نزدیک می شـــناختم و آثارشـــان برایم تداعی کننده شـــهر پاریس است؛ 
نوعی خودسرگذشـــت نگاری اســـت که شـــکل فرهنگ عاشـــقانه به خود گرفته اســـت و زندگـــی مرا بیش از 40 ســـال به 
این شـــهر جهانـــی و فرهنگ و زبانش گره زده اســـت.« آنچـــه در ادامه می خوانید متـــن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« 
از ســـخنرانی دکتر سوســـن شـــریعتی در مراســـم رونمایی از این کتاب اســـت که او تجربه متفاوتش از زندگی در پاریس 

را روایت کرده اســـت.

بعد از مرگ 
پدر، به ناچار 
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در آوردم. 
بنابراین 
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خیانت به 
وطن است

دیالکتیک پاریس

روایت متفاوت سوسن شریعتی از 20 سال زندگی در پاریس

 به بهانه انتشار کتاب »پاریس؛ یک فرهنگ عاشقانه« اثر جدید ناصر فکوهی

 

روایت داریوش آشوری از مسأله توسعه در ایران

زبان؛ سنگ بنای توسعهچطور »زبان« می تواند ابزاری برای توسعه شود؟
آشـــوری »زبان« را ســـنگ بنای توســـعه می خواند و در این کتاب رابطه زبان و 
مدرنیته را نشـــان می دهد. در الگوی توســـعه آشوری، تمام جنبه های زندگی 
مـــدرن به مقوله زبـــان پیوند می خورند. بـــه این اعتبار، او معتقد اســـت که 
با بررســـی زبانـــی می توان تفاوت هـــای ذهنیت مدرن و ســـنتی را فهم کرد و 

به درک جهان  توســـعه یافته و تفاوت هایش با جهان توســـعه نیافته رســـید.
در روایت آشـــوری، توســـعه در عیـــن  حال که مســـتلزم دیدگاه هـــای علمی 
اســـت نیازمند توجه به علوم انسانی و فلسفه اســـت. بنابراین برای رسیدن 
به توســـعه نباید نقـــش نخبگان و روشـــنفکران را در جامعـــه نادیده گرفت؛ 
چرا که آنان با تفکرورزی و افق گشـــایی می توانند چراغ راه توســـعه  شـــوند. 
به زعم آشـــوری برای گذر از توســـعه نیافتگی باید درک درســـتی از تاریخ مان 
پیـــدا کنیم تـــا بتوانیم از فـــراز و فرودهـــای آن درس بگیریم. بـــه روایت او، 
توســـعه از نوعی مبارزه و کشـــمکش دائمـــی در پهنه هر جامعه بـــا تاریخ آن 

به دســـت می آید.
 

»زیست روادارانه« بسترساز توسعه
دکتر محســـن رنانی در مقدمه  ای که بر این کتاب نوشـــته، آشـــوری را چنین 
توصیف کرده اســـت: »از سیاســـت به اقتصاد، از اقتصاد به جامعه شناسی و 

ســـپس به فلســـفه، از آن دو به ادبیات و ســـپس به فرهنگ شناسی رو نمود 
و ســـرانجام در ســـاحت »زبان« ســـکنا گزید. ایـــن کلمات، توصیـــف ره نوردِ 
شورشـــگری اســـت به نـــام داریوش آشـــوری که ایـــن کتاب درباره  اوســـت. 
آشـــوری دســـت ما را می گیـــرد و به جایـــی می برد کـــه تاکنون کمتر کســـی 

رفته و دیده اســـت: زبان«.
گرچـــه آشـــوری در ایـــن کتـــاب حرفـــی نظـــری دربـــاره  ریشـــه های زبانـــی 
توســـعه نیافتگی مـــا ایرانیان نمی گویـــد، اما به گمـــان رنانی، او به ســـاحت 
ارائه تحلیل جامعه شـــناختی از نســـبت میان زبان و توســـعه نزدیک شـــده 
اســـت: »بـــا رویارویـــی با کثـــرت فهم هـــای دیگـــر، در ذهـــن مـــن از اعتبار 
باورهایم کاســـته می شـــود. این گونه اســـت که آدمی پای بـــه مرحله  رواداری 
می گـــذارد و زیســـت روادارانه را می آمـــوزد و زبانش بـــه روی زبان های دیگر و 
فهم عالمِ معنایی شـــان باز می شـــود. بنابرایـــن، درخور ترین ابـــزار رواداری 
)و ســـپس مـــدارا( وجـــود فنـــاوری و ابزارهای زبانی مناســـب برای کســـب، 
دریافـــت و خلق کلمـــات و مفاهیم جدید اســـت. و چنین امکانی در بســـتر 

زبانِ بـــاز فراهم می شـــود.«
از نظر رنانی، الگوی توســـعه آشـــوری، اثری قابل تأمل در راستای مسأله مند 
شـــدن توســـعه ایرانی اســـت که ایـــن مســـأله مندی در زبـــان ما هـــم قابل 

است. ردگیری 

پروانه فردوست
خبرنگار

دچارشدگی در پاریس

ـــرش بـ

رابطه من با شهر پاریس »رابطه دچارشدگی« بود که این دچارشدگی به تدریج به 
گفت وگوی نفس گیر با این شهر بدل شد؛ شهری که بسیار قوی است و خودش را در ما 

حل می کرد و این مقاومت من، به پروسه  هویت یابی برایم بدل شد. من 20 سال در فرانسه 
زندگی کردم و اکنون 20 سال است که در ایران ساکن هستم. در 20 سالی که در فرانسه 
بودم اروپایی نشدم ولی جنس دیگری از ایرانی بودن برایم رقم خورد و دیگری متفاوتی 

از من ساخت؛ هویت این دیگری اگرچه به قول دکتر شایگان چهل پاره است اما محصول 
جنگ و عشق و گفت وگو با شهر پاریس است.

علوم انسانی پیشرفت دیگر 
علوم را بسترسازی می کند

دکتر رضـــا داوری اردکانی، اســـتاد 
پیشکسوت فلسفه، معتقد است: 
ما هنـــوز چنانکـــه باید بـــه اهمیت 

علوم انســـانی و اجتماعـــی پی نبرده ایـــم، در حالی 
کـــه علـــوم پایـــه، مهندســـی، کشـــاورزی و… وقتی 
برنامه ریـــزان کشـــور در  کـــه  کارســـاز می شـــوند 
برنامـــه ای کـــه ناگزیـــر باید به مـــدد علوم انســـانی 
تدوین شـــود، شـــرایط بهره برداری از آنهـــا را معین 

کرده باشـــند. علوم انســـانی و اجتماعی در زمان ما 
چنـــان اهمیت دارد که اغراق نیســـت اگـــر بگوییم 
پیشـــرفت دیگر علوم نیز به قوام آن وابسته است؛ 
چـــرا کـــه علوم اجتماعـــی صورت بنـــدی نیازهـــای 

اجتماعـــی و فرهنگـــی هر جامعه ای اســـت.
 

 اندیشیدن به نیازها و امکان های جامعه 
وظیفه عالمان علوم انسانی است

بـــه زعـــم داوری ابتدا باید »مشـــکل« را به »مســـأله 
انســـانی و اجتماعـــی« بدل کرد تا بتـــوان از آن گذر 
کـــرد و ایـــن  گـــذار را دانشـــمندان علوم انســـانی و 
اجتماعی رقم می زنند: »دانشـــمندان علوم انسانی 
و اجتماعـــی به مشـــکل های موجود نظـــر می کنند 
و می پرســـند کـــه چگونه باید آنهـــا را رفع کـــرد و با 
طـــرح این پرســـش اســـت که مشـــکل به مســـأله 
اجتماعی انســـانی مبدل می شـــود و تحقیق و تأمل 
در آن و جســـتن راه حـــل و رفع مشـــکل و پیمودن 
آن راه بـــه مـــدد و راهنمایـــی علوم انســـانی صورت 
می گیرد. طرح مســـأله اجتماعی موقـــوف به درک 
مشـــکل و اراده به رفـــع آن اســـت. علوم اجتماعی 
وقتـــی در یک کشـــور و جامعـــه پیشـــرفت می کند 

دکتر رضا اردکانی:

علوم انسانی دردهای ایران را شفا می دهد
که دانشـــمندان و اهل نظـــر مشـــکلات آن جامعه را 
دریابنـــد. علوم اجتماعـــی در تاریخ هـــم وقتی پدید 
آمـــد کـــه جامعـــه دچار بحـــران بـــود و می بایســـت 
چـــاره ای برای رفـــع بحـــران و عبـــور از آن بیابد.« به 
ایـــن اعتبـــار، داوری اردکانـــی رســـالت دانشـــمندان 
علوم انســـانی و اجتماعی را »اندیشـــیدن به نیازها و 

امکان هـــای جامعـــه« معرفـــی می کند.

  در علوم انسانی »نظر« و »عمل« از هم جدا نیستند 
دکتـــر داوری نقد وضع موجـــود علوم انســـانی را نیاز 
مبـــرم امروز جامعـــه می  داند و تأکیـــد می کند، خود 
عالمـــان این علم هســـتند که باید منتقد این ســـیر 
و روند شـــوند تـــا علوم انســـانی کارآمدتـــر در عرصه 
عمـــل ظاهـــر شـــود: »در علوم انســـانی-  اجتماعـــی 
نظـــر و عمل از هـــم جدا نیســـتند و اگر جدا شـــوند 
نه نظـــر راه را می یابـــد و نه عمل به جایی می رســـد. 
مـــا اکنـــون نیـــاز داریم کـــه وضـــع علم به طـــور کلی 
و به خصـــوص وضـــع علوم انســـانی را دریابیـــم و این 
دریافـــت بـــدون نظـــر انتقـــادی حاصـــل نمی شـــود 
بـــرای نقـــد  و پیداســـت کـــه صالح تریـــن کســـان 

علوم انســـانی، دانشـــمندان ایـــن علوم اند.«

مهرانه صبری 
خبرنگار

نقد و نظر

سال هاســـت کـــه از اهمیت علوم انســـانی و عالمان این علم گفته می شـــود اما به نظر می رســـد هنوز ایـــن علم در حل مســـائل جامعه، منزلت 
شایســـته اش را نیافته اســـت. در حالی که بارها هشـــدار داده شـــده، اگر علوم انســـانی قدر بیند و عالمان این علم، بر صدر نشینند بسیاری 
از مســـائل امـــروز ما رنگ می بـــازد. دکتر رضا داوری اردکانـــی از متفکرانی اســـت که مکرر بر این موضـــوع تأکید گذاشـــته و در تبیین این 
مهم، بســـیار اهتمـــام کرده اســـت. او در آخرین اظهارنظـــر خود گفت: »اکنون بـــه نقد وضع موجود علوم انســـانی نیاز مبـــرم داریم. 
تـــا آنجا کـــه حتی اگـــر بخواهیم وضع کلـــی علم در کشـــور را بدانیم بایـــد از طریق علو م انســـانی وارد شـــویم. یعنی اگر بپرســـند 
مـــا که دانشـــمندان ممتـــاز داریم، چـــرا از دانش آنان چنانکـــه باید بهره نمی بریم، پاســـخ پرســـش را از علوم انســـانی باید 
بگیریـــم.« داوری اردکانـــی در پیامش برای مراســـم گرامیداشـــت هفتـــه پژوهش در محل پژوهشـــگاه علوم انســـانی و 

مطالعات فرهنگـــی، تصریح کـــرد: »در شـــرایط کنونی نیاز به علوم انســـانی مقدم بـــر نیاز به دیگر علوم اســـت.«

اگر بپرسند 
ما که 

دانشمندان 
ممتاز 

داریم، 
چرا از 

دانش آنان 
چنانکه 

باید بهره 
نمی بریم، 

پاسخ را 
باید از 

علوم انسانی 
بگیریم

 مختار نوری
 زیرنظر محسن رنانی

پیشخوان

 محسن رنانی، اقتصاددانی اســـت که با دغدغه  توسعه در ایران، 
مجموعه »دانشنامه اندیشـــه ورزی درباره  توسعه در ایران« را کلید 
زده اســـت کـــه قرار اســـت 50 عنـــوان کتـــاب ذیل ایـــن مجموعه 
منتشر شـــود که حاصل گفت وگو با متفکران ایرانی درباره توسعه 
اســـت. کتاب »روایت داریوش« یکی از آثار ایـــن پروژه بلنددامن 
اســـت که بـــه تازگـــی منتشـــر شـــده و بـــر پایـــه گفت وگوهایی با 
او شـــکل گرفتـــه اســـت. اغلـــب، داریـــوش آشـــوری را به عنوان 
زبانشناس می شناســـند اما او متفکری بینارشـــته ای است که آرا 
و آثارش برای اهالی علوم اجتماعی، فلســـفه و علوم سیاســـی هم 
مـــورد توجه اســـت. کتاب »روایـــت داریوش« نشـــان می دهد که 
اگرچه آشـــوری به طور مســـتقیم به مســـأله توســـعه نپرداخته اما 

در اندیشـــه  او ردپای تفکر توســـعه را می تـــوان پی گرفت.


